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نقد و بررسى كتاب 
شهيد محمدرضا ملكى

احد گودرزيانى

طرح جلد كتاب و عنوانى كه روى آن نوشته شده است 
ــاده تر از آن است كه نسبتى با  س
محتوايى كه بعد به دست مى آيد 
ــوان گفت به  برقرار كند. نمى ت
ــايد ناخواسته به طرح  عمد، ش
جلد كتاب هاى جنگى اواخر دهه 
1360 و دهه 1370 شبيه است. 
ــيرى  ــخصات هيچ مس اين مش
براى خواننده ايجاد نمى كند كه 
ــن باز كند. در حالى  راهى به مت
ــد كتاب  ــت جل كه طراحى پش
ــيده  تمام اين بار را به دوش كش
و اى كاش روى جلد مى نشست. 
عكس «محمدرضا ملكى» و دو 
ــند به خودى خود گويا  برگ س
شده اند. بخصوص چهره شهيد 
كه مشخصات ظاهرى نسلى را 
ــه حالا ديگر  نمايش مى دهد ك
ــده اند و به نظر مى رسد  كيميا ش
ــتين كتاب «راويان صحنه  نخس

نبرد» از همين زاويه گوشه چشمى گشوده است.
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ــمان  ــاب «به روايت گرى كه دل در گرو آس كت
ــنِ خواننده  ــت. به نظرِ م ــده اس ــت» تقديم ش داش
ــاده ترى به جاى اين عبارت  ــت س ــد  برداش مى ش
جايگزين كرد كه كليدى باشد در دست خوانندگان 
ــرفته و روزمرگى اگر  امروزى كه طبيعت زمين پيش
فرصت شان دهد گاهى به آسمان نگاه كنند و همان 
ــت با جوانى  ــت. آنان قرار اس تك نگاه غنيمت اس
ــايگى هزاران هزار جوان  ــوند كه در همس آشنا ش
جنوب  شهر تهران، جنگ و دفاع دهه 1360 را چنان 
اداره كردند كه كوچه ها براى نامگذارى يادشان كم 
ــتند  ــمان داش ــد. در اين كه آنان دل در گرو آس آم
شكى نيست، مى خواهيم به امروزى ها بگوييم آنان 
ــد. از كوچه هايى مانند  ــهر و ديار بودن از همين ش
ــتانك» در سى مترى جى تهران كه بعد «شهيد  «گلس

ــد.  محمدرضا ملكى» خوانده ش
ــان كهن (تدوين كننده كتاب) در آغاز  مجيد س
ــيوه گردآورى كتابش نوشته و بعد مقدمه اى  از ش
ــان جمله  ــياق هم ــبك و س كوتاه و وصفى در س

تقديم، آورده است. 
ــان داده مقدمه هاى  ــده نش ــه ى منِ خوانن تجرب
ــا نهفته اند و  ــن روايت ه ــگ در مت ــرات جن خاط
ــف كنند. ورود   ــدگان خود، بايد آن ها را كش خوانن
ــر در آغاز اين آثار قضاوت  وصفى نويسنده و ناش
پيش از وقت است و مى توان آن ها را به پايان كتاب 
منتقل كرد؛ زمانى كه خواننده با اطلاع كافى از متن 
ــت اندركاران راى دقيق ترى دهد،  ــاوت دس به قض
ــد. اگر همين  ــر چهره اثر را مى شناس آنجا كه ديگ
ــروع  ــل دوم: خواهرانه، مادرانه» ش ــاب با «فص كت
ــد و اگر طرح جلد با دريافت دقيق ترى از اثر  مى ش
ــد، خواننده از راه آرايش يافته ترى به  ترسيم مى ش

اين اثر وارد مى شد.
ــهيد)، سلما  خاطرات خديجه ملكى (خواهر ش
ايمانى (مادر شهيد)، مهرداد شريف كاظمى (همسايه 
ــهيد)،  ــن رخصت طلب (همرزم ش ــهيد)، محس ش
ــهيد) و ام البنين  ــت ش ــى (دوس ــا فراهان حميدرض
ــهيد) در اين كتاب  (معصومه) عسگرى (همسر ش
ــط مركز اسناد و تحقيقات دفاع  هشت فصلى توس
مقدس منتشر شده است كه پنجره هايى را به دنياى 
ــوده و خواننده بيش  ــن راوى جنگ گش جوانى اي
ــود از زمانه  ــه با روايت گرى او روبه رو ش از آن ك
ــهيد مطلع مى شود. اسناد و عكس هاى  و زندگى ش
ــت كه به نظر  ــان اين اثر مجموعه ى گويايى اس پاي
مى رسد هدف كتاب، معرفى ويژگى هاى شخصيتى 
يك راوى جنگ است و نه معرفى فن روايت گرى 
ــاب جزيى نگرانه و  ــه اين كت ــاى زنان او. روايت ه
ــا ملكى» را  ــت زندگى «محمدرض ــه، واقعي ظريفان

وصف مى كنند.
ــى چنين جوانانى  ــه زمان بگذرد زندگ هر چ
جذاب تر به نظر خواهد رسيد. بزرگ تر از سن و 
ــان به جست وجوى ايده آل هايى  فراتر از زمان ش
ــت  ــران هنوز كه هنوز اس ــه متفك ــتند ك برخاس
ــخن مى گويند تا  ــند و س ــاره آن ها مى نويس درب
ــاى درونى اش را  ــان بتواند دغدغه ه ــايد انس ش
ــان آن قدر  ــوى ديگر زندگى ش ــد. از س آرام كن
ــا روز به روز  ــتن از آن ه ــه نوش ــوده ك ــاده ب س
ــود. همين است كه نوشتم كلمه ها  سخت تر مى ش
ــايد  ــى ناكار آمدند. ش ــط وصف ــاى فق و جمله ه
ــاوت را به خواننده  ــط بايد روايت كرد و قض فق
سپرد. زيرا فاصله  آفت باورپذيرى است و از آن 
روزها فاصله گرفته ايم، هم ظاهرى و هم باطنى! 
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ــهيد  ــييع جنازه «ش ــتان 1365 و روز تش از زمس
ــال خاطره  ــاله. از آن س محمدرضا ملكى» 25 س
ــام آخر» را به روايت خديجه ملكى (خواهر  «ش

شهيد) بخوانيد. 

شام آخر 
ــب هاى آذر ماه بود. هوا سوز داشت. من  يكى از ش
و مامان در اتاق نشسته بوديم. يك چراغ علاءالدين 
ــن بود و شعله آبى قشنگى داشت.  جلوى مان روش
ــت.  مامان فتيله آن را خيلى خوب تميز نگه مى داش
محمد هر وقت شعله اين چراغ را مى ديد، مى گفت: 
«عجب شعله اى! به جاى هفت تا مشعل كار مى كند.» 

خيلى از آن خوشش مى آمد.
آن زمان لوله كشى گاز نداشتيم، از بخارى نفتى 
ــان چراغ علاءالدين  ــم خبرى نبود. اتاق را با هم ه

گرم مى كرديم.
ــعود و مرتضى و زهرا و محمدصادق، كنار  مس
اتاق خوابيده بودند. مامان يك چادر شب روى شان 
ــال  انداخته بود. هردومان تو فكر بوديم. بابا يك  س
ــر من هم چند  ــم بود كه فوت كرده بود. همس و ني
ــده بود. باردار هم بودم؛ ايام  ماهى بود كه شهيد ش

خيلى سختى بود.
آن شب شش نفر در اتاق بوديم كه چهار نفر از 
ما يتيم و صغير بودند. حدود ساعت ده شب بود كه 
چراغ راهرو روشن شد، نور از شبكه پنجره اتاق به 
ــو ببين كيه؟  داخل تابيد. مامان به من گفت: «بلند ش

شايد مستاجر پايينى باشه.»
در را باز كردم. كسى گفت: «يااالله.» خودش بود، 
محمد؛ مثل هميشه صدايش پيش از خودش مى آمد. 
هيچ كجا بدون خبر نمى رفت. اول خبر مى كرد، بعد 

ــد، حتى خانه مامان. با صدايى آهنگين،  وارد مى ش
ــعود  ــا را صدا مى زد: «مرتضى، مس ــان و بچه ه مام
كجاييد؟ ننه، ننه هستى؟! خوابيد... بيداريد؟» محمد 
ــم: «بفرماييد!» از  ــدا مى كرد. گفت ــان را «ننه» ص مام
ــد، يك پيش دستى سفيد ملامين  پاگرد پله نمايان ش
دستش بود پر از شلغم، براى من آورده بود. سرماى 
سختى خورده بودم، حالم خيلى خراب بود. پا به ماه 
ــهادت شوهرم  بودم و نزديك زايمانم بود. بعد از ش
ــت. هيچ وقت عاطفه اش را  خيلى هواى من را داش
نسبت به خودم از ياد نمى برم. خيلى با شعور بود.

ــلام وعليكى كرديم و آمد  ــيد دم در اتاق ، س رس
ــت او  ــر و دس ــد س داخل. مامان را كه ديد خم ش
ــركى به آن ها  ــراغ بچه ها، س ــيد و رفت س را بوس
ــتيم به من  ــان نكرد. وقتى نشس ــيد، اما بيدارش كش
ــلغم آوردم، بخورى خوب مى شى،  گفت: «برات ش
آنتى بيوتيك خالصه، بخورى خوب خوب مى شى.»

ــلغم متنفر بودم. اگر اعدامم مى كردند،  من از ش
ــت،  ــك گاز بزنم. جلوى من نشس ــر نبودم ي حاض
پيش دستى را گذاشت دم پام. شلغم ها كوچك بود. 
ــمزه  ــروع كرد به خوردن، مى گفت: «بخور خوش ش
است.» نمى خواستم دلش را بشكنم. با خودم گفتم: 
ــده و زحمت  ــه را بالا آم ــن، دو طبق ــه خاطر م «ب
ــيده.» گفت: «راستى دوست دارى؟» گفتم: «آره  كش
ــلغم هاى ريز را مى گذاشتم توى  ــت دارم.» ش دوس
ــى دادم و براى اين  ــم و قورت م ــم، اول حلق دهان
ــى مى گفتم: «خيلى  ــت بياورم، ه كه دلش را به دس

خوشمزه است، حتما تا صبح خوب مى شم.»
ــر كيف آمده بود،  ــحالى من س او كه از خوش
ــت هم شلغم ها را مى خورد و مى گفت: «بخور  پش
ــى.» بعد از اين كه زوركى چند  تا زود خوب بش
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ــتى شلغم را كنار  ــلغم به خوردم داد، پيش دس تا ش
ــرد و گفت:  ــاره ك ــت و به ديوار بالكن اش گذاش
ــتم روى ديوار،  ــتم، گذاش ــم رو شس ــن، ژاكت «ببي
ــه من بده، آبش رو بگيرم.» خيلى  فقط يه كمكى ب
ــنگين بودم. حال رو پا ايستادن هم نداشتم، ولى  س
ــراى محمد هر كارى حاضر بودم بكنم. دو نفرى  ب
ــم توى بالكن. يك طرف ژاكت را من گرفتم،  رفتي
ــم. رمق  ــابى چلاندي ــر را او. حس ــرف ديگ يك ط
ــتانم از سرما ذُق ذُق مى كرد و  نداشتم. نوك انگش

خودم را نگه داشتم.
محمد همان طور كه داشت ژاكت را مى چلاند، رو 
به من گفت: «آبجى زحمت خشك كردنش هم با تو، 

مى خوام تا فردا صبح خشك بشه، من فردا عازمم.»
ــد؛  ــه گفت عازمم، توى دلم خالى ش همين ك
ــاد. بار اولش  ــور افت تكان عجيبى خوردم. دلم ش
ــتان، جنوب،  ــوريه، افغانس ــه مى رفت. س ــود ك نب
ــود. خيلى از زير  ــى جاها رفته ب ــتان و خيل كردس
ــيده بوديم،  ــتش آب پاش ــرآن ردش كرده و پش ق
ــغلم آوردنش،  ــب، طور ديگرى بود. ش ولى آن ش
ــن با آن حال خراب  ــن صحبتش، اين كه از م لح
ــك كنم؛  ــت كه ژاكتش را آب بگيرم و خش خواس

خيلى مرا نگران مى كرد.
ــمم،  ــودم نياوردم. گفتم: «روى چش به روى خ

درست و حسابى و صاف برات خشك مى كنم.»
ــود. دنبال يك جاى  ــتش ب آمديم تو. ژاكت دس
مطمئن مى گشت. روى نجس و پاكى خيلى حساس 
ــود. اگر پايش خيس بود، روى فرش، با تيغه پا راه  ب
ــال زياد داشتيم، احتمال  مى رفت. خوب بچه خردس
ــت.  ــودن بعضى از جاهاى خانه وجود داش نجس ب
ــاق به طرف ديگر  ــان بند رختى از يك طرف ات مام

ــته بود و رخت هاى خودمان و بچه ها را روى آن  بس
ــد رخت انداخت،  ــن مى كرد. محمد نگاهى به بن په
ــت را روى آن پهن كند.  ــيد ژاك انگار دلش نمى كش
ــر لب با خودش مى گفت: «يه جاى تميز، يه جاى  زي
ــت. مامان گفت:  ــال جاى مطمئن مى گش تميز.» دنب
ــت من،  ــداز روى رختخواب.» ژاكت را داد دس «بين
ــت: «واقعاً  ــتم پهن كنم، دوباره گف ــن كه خواس همي
تميزه؟» مامان گفت: «آره پسرم، ملافه به اين سفيدى 

و تميزى نجس نيست كه!» 
ــتيم. محمد بين  ــت را پهن كردم و بعد نشس ژاك
ــگاه كرد و گفت:  ــت و به مامان ن من و مامان نشس
«ننه!» مامان آرام و خيلى معمولى گفت: «بله.» محمد 
ــش دانگ حواس مامان را مى خواست؛ گفت: «ننه  ش
ــت رو به محمد و گفت:  ــتم.» مامان برگش با تو هس
ــرم، بگو گوش مى دم.» محمد گفت: «من  «خوب پس

فردا عازم هستم، دارم مى رم جبهه.»
ــكوت كرد و گفت: «آخه من به تو  مامان كمى س
چى بگم، تو خودت الآن دو تا بچه دارى، خواهرت 
ــم پابه ماهه و يك بچه ديگه هم داره، بابات هم به  ه
رحمت خدا رفته. من هم بى سرپرست با سه تا صغير. 
ــوند  ــه دنيا بياد روى هم مى ش ــه  خواهرت هم ب بچ
ــر ما  ــايه ات بالاى س پنج تا، خدا تو را حفظ كند، س
ــد، به من برسد. اگر فكر ما  ــد. به تو آسيب نرس باش
ــتى، فكر بچه هاى خودت باش، فكر زن جوانت  نيس

باش، فكر عليرضا و مرضيه را بكن.»
ــت. كى تا  محمد گفت: «خدا ارحم الراحمين اس
ــته كه بخواد شما رو  ــى رو تنها گذاش حالا، خدا كس
تنها بگذاره؛ بچه هاى تو را، بچه هاى من را، بچه هاى 

خواهرم را تنها بگذاره.»
ــدا ارحم الراحمين  ــت كه خ مامان گفت: «درس
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است، ولى مادرجان، آن برادرت كه اميديه اهوازه و 
به ما دسترسى نداره. الآن مسئوليت چند خانوار روى 
دوش توست.» محمد خنديد و گفت: «ننه، يك عمر 
ــكى ما زمان امام حسين(ع) بوديم تا همين  گفتى كاش
ــى» ما يارى اش  ــن ناصر ينصرن ــه مى گفت «هل م ك
ــو نبودى كه مى گفتى اى كاش نينوا  مى كرديم. مگر ت
بوديم و به آقا امام حسين(ع) لبيك مى گفتيم. ننه، الان 
تاريخ تكرار شده؛ الان ايران، كربلاست؛ شمر، صدام 
ــركردگى امريكا. هر زمانى براى  تكريتى است به س
خودش يك امام حسين(ع) دارد، امام حسين(ع) ما هم 
ــت. الان مجتهد ما، فقيه ما، رهبر ما، امام  خمينى اس

ــتور داده، ما هم بايد برويم.» خمينى است. به ما دس
ــت؟»  ــراى تو واجب اس ــت: «مگر ب ــان گف مام
ــى غيرت داره، شرف داره، الان  گفت: «ببين هر كس
ــت ...» گريه اش گرفت و گفت:  ــتادن اس وقت ايس
ــما نمى دانيد آنجا چه خبر است، من امام را تنها  «ش
ــويد، عليرضا و  ــماها ناراحت نش بگذارم كه مثلاً ش
مرضيه ناراحت نشوند. ننه، شما هستى، خدا هست، 
ــتم برمى آيد، بايد  كمك مى كند. من كارى كه از دس

انجام بدهم.»
ــت به  نرمى، به  ــروع كرد با دس اين را گفت و ش
ــوخى مى  كرد. با لحنى  بازوى مامان زدن؛ با مامان ش
ــت دل  ــه، ننه، ننه.» مى خواس ــه مى گفت: «نن كودكان
مامان را به دست بياورد. رضايت مى خواست؛ مامان 
ــده بود، مى گفت:  بى رمق خنديد. محمد كه موفق ش

«ننه زانوت را بيار.»
ــود، به رختخواب  ــوز كمى دلگير ب مامان كه هن
ــت محمد!»  ــكا اونجا هس ــرد و گفت: «مت ــاره ك اش
ــرم را بگذارم روى زانوت،  ــت: «نه، مى خواهم س گف
ــوش را داد  ــفاهى دارم.» مامان زان ــد تا حرف ش چن

ــرش را گذاشت روى زانوى  طرف محمد. او هم س
ــروع كرد  ــان و صورتش رو به من بود. مامان ش مام
ــت: «ننه، ننه.»  ــش را نوازش كردن. محمد گف موهاي
ــت: «فقط يك  ــت: «بگو بچه م.» محمد گف مامان گف
ــم، الان اون هايى كه تو جبهه  ــز مى خوام بهت بگ چي
ــوند، بعضى ها جنازه هاشان مى آد، بعضى   شهيد مى ش
ــر، بعضى ها در  ــوند مفقودالاث ــاد كه مى ش هم نمى ي
ــوند، بعضى در جزاير مجنون. حالا  باتلاق گم مى ش
يك دفعه ديدى محمد يكى از اين ها شد، ننه جان اگر 
جنازه ام را نديدى، خداى نكرده، به امام و انقلاب بد 
و بيراه نگى ها. اجرت را از بين نبرى ها. اگر جنازة من 
نيامد، براى من گريه نكن، توى دلت روضة حضرت 
ــرت زهرا گريه كن.  ــوان. براى غريبى حض زهرا بخ
ــت صورتت را چنگ نيندازى. خواهرم پابه ماه  يك وق

است. اين ها را زجر ندهى.»

ــدن فرزندم  ــه قبل از دنيا آم ــت ك انگار مى دانس
شهيد مى شود.

ــت هايت من را بگذار توى قبر،  «خودت با دس
ــرا نزد خدا  ــذار روى قلبم تا م ــك قرآن هم بگ ي
شفاعت كند. تا به خدا بگويم. خدايا من گنهكارم، 
ولى قرآن و دست مادرم را براى شفاعت آورده ام. 
اگر من در حق خانواده ام، مادرم، پدرم، خواهرم، 
ــرم، همسايه  ها و اهل محل كوتاهى  برادرانم، همس
ــادرم ببخش.  ــه خاطر قرآن و م ــرده ام، من را ب ك
ــن كار را برايم بكنى.  ــم كه اي ــش مى كن ازت خواه

گريه هم نكن.»
ــمش روان بود، ولى  ــك از كنار چش دانه هاى اش
ــش به من هم بود. مى خواست  باز مى خنديد؛ حواس

غصه نخورم...




